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بسمه تعالي                                                                     

« جنگ 33 روزه و عبرت‌هاي ماندگار »
عليرضا تنهايي
همه طرف‌هاي جنگ 33 روزه به ويژه كشورهاي حامي آنها و ناظران بين المللي بر پيروزي قطعي ملت لبنان و رزمندگان حزب الله اعتراف دارند.

اينكه چگونه حزب الله خود را براي اين جنگ آماده كرد و بر يك دولت نظامي تا بن دندان مسلح پيروز شد موضوعي است كه مورد بررسي بسياري از كارشناسان سياسي و نظامي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي قرار گرفته و پرسش‌هاي زيادي را در اذهان ايجاد كرده است.

- وجه تمايز اين جنگ با چهار جنگ بزرگ اسرائيل در سال‌هاي 1327، 1335، 1346، 1352، 1381 چه بوده است؟

- اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت اين جنگ بر ساختار حكومتي، جمعيتي و اقتصادي رژيم صهيونيستي و لبنان چه خواهد بود؟

- آيا اسرائيل مي‌تواند آغازگر جنگ جديدي در منطقه باشد؟

- آيا كشورهاي عربي و سني منطقه، سهمي در پيروزي ملت هم نژاد و هم مذهب خود در لبنان دارند؟

- پس از اين جنگ چه تحولي در نحوه ارتباطات، تعاملات و پشتيباني‌هاي كشورهاي فرامنطقه اي با طرفين جنگ به وجود آمد؟

- آيا آنچه كه حزب‌الله در مراحل مختلف جنگ انجام داد مانند، طرح‌ريزي هوشمندانه و محرمانه، كسب آمادگي‌هاي نظامي و سياسي همه جانبه، تجهيز مادي و معنوي، جنگ رواني و تبليغاتي، تكنيك‌هاي نظامي پيشرفته و مدرن و... مي‌تواند به عنوان الگويي در جنگ‌هاي نابرابر آينده مورد استفاده قرار گيرد؟

پاسخ به اين سوالات مي‌تواند واقعيت‌هاي آشكاري از اين جنگ را بر ملا سازد كه مبناي بررسي‌ها و تحليل‌هاي عميق قرار گيرد و درس‌هايي جديد از جنگ بين قدرت‌هاي نا همطراز را آشكار سازد.


ناكارآمدي تكنولوژي نظامي اسرائيل

قدرت برتر نظامي اسرائيل به ويژه در ابعاد تسليحاتي و آموزش در زمينه نيروي هوايي، هوانيروز و زرهي كه در جنگ‌هاي گذشته سهم بسيار مهمي در جلوگيري از گسترش دامنه جنگ به داخل اسرائيل داشتند، در اين جنگ فاقد كارآيي نظامي بوده و نتوانست نقشي در جلوگيري از سرايت دامنه جنگ به داخل اسرائيل داشته باشد.

نيروي هوايي اسرائيل در اين جنگ حتي يك بمباران نتيجه‌بخش نداشته است و صرفاً براي ماندن در صحنه رزم، به بمباران متراكم و گسترده و انهدام زيرساختارهاي آشكار شهرهاي لبنان مي‌پرداخت. منهدم شدن دو فروند هواپيماي جنگي اسرائيل در اين جنگ، اوج ناتواني نيروي هوايي اسرائيل محسوب مي‌شود.

تانك‌هاي «مركاوا» كه بر اساس تئوري برتري نظامي اسرائيل در جنگ‌هاي مستقيم، نزديك و شهري بارها موفق عمل كرده بود و به همين دليل در هر دوره بر اساس تكنولوژي روز بهينه‌سازي مي‌شد و سابقه سال‌ها جولان دادن در سرزمين‌هاي اشغالي و در درون شهرهاي فلسطين و همچنين در داخل شهرهاي لبنان و از جمله در بيروت را در كارنامه خود داشت در يك محدوده بسيار كوچك جغرافيايي و در جلو ديدگان خبره‌هاي نظامي دنيا مي‌خواستند همراه اين كاروان نظامي اسرائيل وارد بيروت شوند، يكي پس از ديگري و هر روز بيشتر از روز قبل منهدم شدند.

دو فروند هلي‌كوپتر نظامي اسرائيل كه عامل برتري‌ساز اين رژيم در جنگ‌هاي غير خطي و احاطه‌اي بود نيز منهدم شدند و در طول جنگ توان نزديك شدن به خطوط نيروهاي حزب‌الله را نداشتند.

- يكي از صحنه‌هاي شگفت‌انگيز اين جنگ منهدم شدن دو فروند ناوچه «ساعر5» اسرائيل بود. اينكه اين ناوچه‌ها از كجا، چگونه و توسط چه مواد انفجاري منهدم شدند. چرا سيستم‌هاي نظامي الكترونيك و دفاعي موجود در اين ناوچه‌ها نتوانستند كوچكترين واكنشي نشان دهند؟ و... اينها از جمله مواردي هستند كه نظاميان اسرائيلي و آمريكايي را شگفت‌زده كرده است.


ضعف‌هاي اطلاعاتي رژيم صهيونيستي

وضعيت اجتماعي، سياسي، اقتصادي، امنيتي، تاريخي، قومي و مذهبي لبنان به گونه‌اي است كه بسياري از كشورهاي مختلف جهان داراي احزاب و پايگاه‌هاي وابسته به خود در اين كشور هستند و اسرائيل نيز در طول سال‌هاي گذشته با تمركز توان اطلاعاتي خود به صورت بسيار گسترده، اقدام به برقراري شبكه‌هاي جاسوسي در اين كشور كرده و از طرفي به دليل همجواري با اين سرزمين اقدام به كارگيري انواع تجهيزات الكترونيك براي جمع‌آوري اطلاعات و مراقبت بصري و الكترونيك شديدي از منطقه نفوذ و مورد علاقه نظامي خود كرده بود. در اين مورد يكي از فرماندهان اسرائيل مدعي بود كه حدود 10 سال به صورت شبانه‌روزي از منطقه 20 كيلومتري حاشيه مرزي مراقبت مي‌شده است و تمام عناصر اصلي و فرعي حزب الله در سراسر لبنان زير نظر بوده‌اند، مع ذالك در طول جنگ هيچ يك از اين اقدامات نتوانست كوچكترين نقشي در شكست خفت‌بار اين رژيم داشته باشد و حتي از سال‌ها تردد و فعاليت مهندسي حزب الله در حاشيه مرزي براي آماده سازي منطقه مطلع نشده بودند.


ناكارآمدي تاكتيكي نظامي اسرائيل

عمليات هلي‌برن با به كارگيري انواع هلي‌كوپترهاي نظامي فوق پيشرفته يكي از اصلي‌ترين تاكتيك‌هاي جنگ‌هاي غير خطي و احاطه‌اي است، كه از طريق پياده كردن نيرو در پشت خطوط و در عمق خاك طرف مقابل مي‌تواند ضمن انهدام نيرو، ربودن فرماندهان و عناصر اصلي، جبهه‌هاي جديدي را عليه طرف مقابل ايجاد و موجب تجزيه نيروهاي طرف مقابل و از هم پاشيدگي طرح‌هاي پدافندي آنها گردد.

اين رژيم با استفاده از همين تاكتيك به كرات در طول دوره‌هاي اشغال لبنان و پس از آن، بسياري از فرماندهان اصلي لبناني و عناصر مخالف خود را در جاي جاي اين سرزمين شهيد كرد و يا به اسارت گرفت و در جنگ‌هاي بزرگ گذشته نيز چندين يگان نظامي و از جمله چند لشكر عراقي را كه براي كمك به سوريه از عراق به سوي مرز سوريه در حركت بودند را با همين تاكتيك، در داخل خاك عراق منهدم كرد.

در اين جنگ كماندوهاي اسرائيلي بارها كوشيدند كه با پياده شدن در پشت خطوط دفاعي حزب‌الله ضرباتي را به نيروها وارد كنند، تلاش براي ربودن شيخ «محمد يزبك» معاون سيدحسن نصرالله در بعلبك از جمله اين اقدامات بود، كه با شكست مفتضحانه‌اي مواجه گشت.


برتري‌هاي اطلاعاتي حزب‌الله

شكي نيست كه منطقه حاشيه مرزي لبنان و اسرائيل به عنوان منطقه نفوذ و منطقه احتمالي نبرد براي طرفين جنگ كاملا شناخته شده و مشخص بود. حزب‌الله چگونه توانست اين منطقه را براي پذيرش اين جنگ تجهيز و آماده كند؟ توان، تعداد، برد، انبارهاي موشك، قدرت انفجار و محل‌هاي سكوهاي پرتاب و ... اصلي‌ترين نيازمندي‌هاي اطلاعاتي رژيم اسرائيل در طول اين جنگ بود كه هيچ‌گاه نتوانست حتي به درصدي از اين اطلاعات مورد نياز خود دست يابد.

حزب‌الله با مخفي كردن و مديريت بر اين اطلاعات توانست همراه با وارد كردن ضربات نظامي و خسارات مالي و جاني به اسرائيل، دامنه جنگ را نيز كنترل كند، به عبارت ديگر توانست، قدرت موشكي خود را به نيروي بازدارنده و تعيين كننده در سرنوشت جنگ تبديل كند.

به كارگيري مرحله‌اي و قدم به قدم اين موشك‌ها در برد و تعداد، توانست، در بعد سياسي، نظامي، محيط داخلي و هم در محيط خارجي، صدمات زيادي را به رژيم وارد كند و شايد بتوان گفت كه علت محدود شدن دامنه جنگ يعني گسترش نيافتن جنگ به پايتخت دو كشور و تعداد روزهاي جنگ از 33 روز به مدتي طولاني‌تر از جمله ابتكارات حزب‌الله در مديريت بر اطلاعات پايه‌اي جنگ از طريق وارد شدن مرحله‌اي، كنترل دامنه و شدت اين جنگ بود و اين درسي است كه بايد همه نظاميان دنيا از حزب‌الله بياموزند.

عامل همه اين موفقيت‌هاي حزب‌الله، برتري و مديريت بر اطلاعات بوده است . شايد حزب‌الله از اول هم مي‌توانست تل‌آويو را مورد هدف قرار دهد، خودداري حزب‌الله، در انجام اين اقدام، بيشتر از خسارات مادي و نظامي توانست خسارات روحي سنگيني را به اين رژيم تحميل كند و شايد همين عامل به تسليم دشمن منجر شد.

زماني كه رژيم اسرائيل تصميم گرفت، بيروت را بمباران كند و سيدحسن نصرالله هم متقابلا برد موشك‌هاي خود را تا 30 كيلومتري تل‌آويو افزايش داد در اينجا بود كه سران اسرائيل جلسه‌اي را تشكيل دادند و هرگونه حمله به بيروت را متوقف كردند.


توانمندي‌هاي حزب‌الله

تشكيل جلسات فوق سري حزب‌الله و حفظ ارتباطات راديويي و تلويزيوني با مردم داخل و خارج لبنان از ديگر عوامل برتري‌ساز و از جمله اوج عمليات رواني در اين جنگ محسوب مي‌شود.

شايد بتوان گفت در اثناي جنگ همه جهانيان و علي‌الخصوص مردم لبنان و بيش از آنها مردم و سران رژيم صهيونيستي، مشتاق شنيدن پيام‌هاي سيدحسن نصرالله بودند. كميت، محتواي پيام‌ها و به خصوص صلابت همراه با خونسردي و آرامشي كه در اين پيام‌ها نهفته بود مهمترين عامل در تصميم‌گيري طرفين براي كنترل دامنه جنگ بود.

ايمان و اعتماد كم نظير و كامل مردم لبنان به حزب‌الله و رهبر جاودانه تاريخ 100 ساله جهان عرب يعني سيدحسن نصرالله و پايداري تمامي مردم از اقوام و مذاهب مختلف، موجب خلق دستاوردهاي چشمگيري هم در ابعاد نظامي و داخلي لبنان و هم ابعاد بيروني و بين‌المللي براي اين كشور گرديد.

در صحنه داخلي هرگونه مجال را از عناصر مزدور خارجي و سران برخي از احزاب و دولتمردان لبناني كه از قبل براي قرباني كردن حزب‌الله در اين جنگ با رژيم صهيونيستي و آمريكا به توافق رسيده بودند، سلب كرد و علاوه بر اين موجب بالا رفتن سطح تحمل مردم در هنگامه وارد شدن فشارهاي شديد رواني ناشي از بمباران‌هاي سنگين شهرها كه منجر به قطع آب، برق و شهيد و مجروح شدن صدها نفر در هر روز شده بود، گرديد. به نحوي كه مردم لبنان در زير آتش و دود و در كنار شهدا و زخميان خود فقط و فقط براي سلامتي سيدحسن نصرالله دعا مي‌كردند.

اتكا به خداوند سبحان و بهره‌گيري از حمايت‌هاي مردمي، علاوه بر دستاوردهاي داخلي كه به صورت مستقيم موجب افزايش توان نظامي حزب‌الله گرديد، موجب بي‌حيثيت شدن جريانات سياسي و مذهبي داخلي و منطقه‌اي گرديد كه براي حفظ زر و زور خود در طول سال‌هاي گذشته، سازش و كرنش در مقابل آمريكا و اسرائيل را انتخاب و تمرين كرده بودند.

در اين جنگ ماهيت بسياري از احزاب، سران كشورهاي منطقه و مفتي نماهاي صهيونيستي كشورهاي عربي آشكار گرديد و واژه جديدي به نام مفتي‌هاي صهيونيست و يا صهيونيست‌هاي مسلمان در ادبيات سياسي وارد گرديد. اين عده با گستاخي تمام، به صورت مستقيم قبل و بعد از تهاجم اسرائيل به لبنان فتواهاي لازم را براي كشتار مسلمانان لبناني صادر كردند. اما صبر، درايت، هوشياري و مظلوميت مردم لبنان و بالاخص حزب‌الله چهره آنها را آشكار كرد.

- يكي از معجزات اين جنگ همين بود كه اين افراد جاعل و منافق، بدون تحميل هرگونه هزينه‌اي براي مردم لبنان و حزب‌الله و بسيار ارزان از صحنه منطقه حذف شدند، گويي ارزش و قيمت وجودي همگي آنها براي رژيم صهيونيستي و آمريكا خيلي كمتر از يك فروند هلي‌كوپتر اسرائيلي است.


برتري حزب‌الله

منهدم شدن ده‌ها دستگاه تانك مركاوا با آن همه مشخصات فني، دو دستگاه ناوچه «ساعر5»، دو فروند هلي‌كوپتر هجومي، دو فروند هواپيماي‌جنگي، در كنار كشته شدن صدها نفر از سربازان و خسارات مادي ديگري كه به واسطه موشكباران مناطق نظامي و غير نظامي و... براي اسرائيل در اين جنگ به وجود آمد، بخشي از تلفات مادي قابل شمارش است كه با هيچ جنگ گذشته قابل مقايسه نيست.

براي اولين بار درصد تلفات نظامي رژيم صهيونيستي در يك جنگ از نيروهاي مقابله كننده با آن يعني حزب‌الله بالاتر بوده است.

نكته حائز اهميت اينكه اين تلفات نه در يك روز و در يك عمليات بلكه در چندين عمليات مختلف و متوالي و در چندين روز پي‌درپي به وقوع پيوست.

در هر مرحله از شكست، سران نظامي اسرائيل، آمريكا و انگليس و بعضي ديگر از كشورها به تجزيه و تحليل عمليات مي‌پرداختند و سپس با طرحي نو وارد صحنه جنگ مي‌شدند و مجدداً شكست مي‌خوردند پس از آن دوباره و دوباره و شايد حدود 20 بار با طرح و تاكتيك جديد وارد صحنه شدند و شكست خوردند.

از زاويه ديگر مي‌توان گفت كه پذيرش آتش بس در اين جنگ مصادف با به بن بست رسيدن نخبه‌هاي نظامي غربي و اسرائيلي در مواجهه با حزب‌الله بوده است.

مين‌گذاري در محل پياده شدن چتربازان اسرائيلي در منطقه «مرجعيون»، كه قصد ربودن يكي از فرماندهان حزب‌الله را داشتند، يكي از تاكتيك‌هاي بسيار مناسب و كارآمد حزب‌الله همراه با اطلاعات دقيق بود، كه منجر شد براي هميشه تاكتيك اجراي عمليات‌هاي هلي‌برن و هوابرد از سوي نيروهاي نظامي اسرائيل به فراموشي سپرده شود.

به كارگيري موشك‌ها و مين‌هاي بسيار پيشرفته ضد تانك، استفاده از موشك‌هاي زمين به زمين با بردهاي متفاوت به صورت انبوه عليه مراكز نظامي اسرائيل، به كارگيري بسيار موثر موشك‌هاي ساحل به دريا عليه ناوچه هاي اسرائيلي، موشك‌هاي زمين به هوا عليه هلي‌كوپترها و هواپيماهاي رژيم صهيونيستي، همه و همه از توانايي‌هاي غير قابل تصور حزب‌الله در اين جنگ بود كه برابر اظهارات سران حزب‌الله بخشي از آنها تاكنون ظاهر شده است و در صورت تكرار حماقت اسرائيل، مي‌تواند موجب حذف رژيم صهيونيستي از منطقه و آزاد شدن مردم فلسطين در بند اين رژيم گردد.

- تلفات بسيار پايين حزب‌الله در اين جنگ، فصل ديگري از ابعاد اين جنگ است كه بايد به صورت مستقل مورد بررسي قرار گيرد، ضمن اين كه هر يك از نيروهاي حزب‌الله براي جنگيدن تا آخرين قطره خون، خود را آماده كرده بودند، اما گويا شدت جنگ آن چنان جدي نبوده است كه اين نيروها فرصتي براي بروز خلاقيت‌ها، توانمندي‌هاي فني، مهارت‌ها و شجاعت‌هاي خود داشته باشند و بتوانند نمايشي را در جلوي ديدگان نيروهاي وحشت‌زده اسرائيلي اجرا كنند. بي‌شك نقش آموزش، انگيزه، اعتقاد راسخ به آرمان‌هاي الهي و اهداف عمليات و به كارگيري ماهرانه فنون و تجهيزات نظامي موجب پايين بودن سطح تلفات اين نيروها بوده است.


نتيجه‌گيري

در جنگ 33 روزه، چهره جديدي از جنگ آشكار شد. در اين جنگ معلوم شد كه عناصر معنوي جنگ مانند توكل به خدا، شجاعت، تدبير، عقل، هوشمندي، حفظ وحدت و يكپارچگي ملت، استقامت، تلاش برنامه‌ريزي شده مداوم و پيوسته، در كنار بهره‌گيري از آموزش‌هاي نظامي و تكنولوژي روز همچنان از ضريب تعيين كننده‌اي در تعيين سرنوشت جنگ برخوردار است و مي‌توان با هزينه اي ناچيز، ارتش‌هاي بسيار سنگين و پيشرفته‌اي را مغلوب كرد.

با كشيده شدن دامنه جنگ به داخل سرزمين اشغالي اسرائيل، براي اولين بار يهوديان ساكن در خانه‌ها، خيابان‌ها و شهرهايي كه متعلق به مردم آواره شده فلسطين است و با وعده سرزمين موعود، با امنيت و امكانات مادي آرماني به اين سرزمين كشيده شده و شريك جرم صهيونيست‌هاي بين‌المللي شده‌اند و سال‌هاي سال نيز بدون دغدغه در امنيت كامل، زندگي كردند، بوي دود را استشمام كردند و چند روزي با وضعيت تلخ آوارگي آشنا شدند.

چهره بسياري از سران حكومت‌ها، احزاب و مفتي‌هاي فاسد كشورهاي عربي كه قبل و بعد از اشغال سرزمين‌هاي اسلامي با رژيم صهيونيستي هم پيمان شده بودند، آشكار گرديد. گرچه همين افراد هم اكنون هم در پشتيباني از نيروهاي اشغالگر عراق و تروريست‌هايي كه هر روز صدها نفر از مردم بي‌گناه عراق را به خاك و خون مي‌كشند با سفارش آمريكا و اسرائيل به صدور فتوا مشغولند.

پس از شكست اول اسرائيل در لبنان كه موجب متواري شدن اين رژيم از جنوب لبنان گرديد، حزب‌الله به عنوان قدرت اول معنوي، سياسي و نظامي صحنه لبنان مطرح شد. تهاجم احمقانه اين رژيم به جنوب لبنان و شكست در جنگ 33 روزه موجب گرديد كه حزب‌الله به صورت بسيار گسترده‌تر و به قدرت اول نظامي، معنوي و سياسي جهان اسلام و منطقه تبديل شود و قطعا در آينده نقش اين حزب حتي در تعاملات بين كشورها، ملت‌ها و دولت‌هاي منطقه افزايش خواهد يافت.

اسرائيل به دليل ضعف‌هاي فوق استراتژيك خود هيچگاه نمي‌تواند جنگ طولاني و فرسايشي را بپذيرد و شايد اوج خدمت نخبگان نظامي آمريكا، انگليس، روسيه و غيره و همچنين سازمان‌هاي بين‌المللي مانند شوراي امنيت سازمان ملل به اين رژيم در كوتاه كردن مدت جنگ از طريق دادن مشاوره به موقع و ترغيب اين كشور به پذيرش عقب‌نشيني و قطعنامه‌هاي سازمان ملل بود. اما اگر به هر دليلي زمان جنگ طولاني مي‌شد امروز اين رژيم و منطقه در وضعيت كاملا متفاوتي با گذشته قرار داشت.
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